


فهرست

11 دربارة  نویسنده 
13 یادداشت مترجم متن هلندي به انگليسي  
15 حکایت یاکوبس 
127 پي گفتار 
161 پيوست: شهادت یاکوبس کوتزیه )1760( 



دربارة  نویسنده

جان مَکســوِل کوتزیه در ســال 1940 در کيپ تاون، آفریقاي 
جنوبي، متولد شد و در رشته ي ریاضيات و در ایالات متحدآمریکا 
در رشته هاي کامپيوتر و زبان شناسي تحصيل کرد. اولين کتاب 
داستاني او سرزمين هاي بي فروغ )شامل دو داستان پروژة ویتنام، 
و حکایت یاکبوس کوتزیه( بود. پس از آن داســتان  هاي زیر را 
نوشت: در قلب ميهن، برنده ي جایزه ي ادبي آفریقاي جنوبي،  
جایزة CNA؛ در انتظار بربرها )ترجمة فارسي(، برندة جایزه هاي 
CNA، یادبود جفري فيِبــر، و یادبود جيمز تيِت بلك؛ زندگي و 

 Prix زمانة مایکل ك )ترجمة فارســي( برندة جایزه هاي بوکر و
Etranger Femina؛ دشمن )ترجمة فارسي(؛ عصر آهن )ترجمة 

فارسي(؛ ارباب پترزبورگ، برندة جایزة بين المللي آیریش تایمز 
براي داستان؛ رسوایي، برندة جایزه هاي بوکر و اليزابت کاستلو. 
او در 1987 برندة جایزة اورشليم و در 1998 برندة جایزة ادبي 
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لانان براي داستان شد. ســایر آثار او شامل چند ترجمه، مقالة 
زبان شناختي، نقد ادبي؛ و پســرانگي )ترجمة همين مترجم(، 
نامزد جایزة انجمن نقد کتاب  ملي )National Book Critics Circle(؛ 

سواحل بيگانه؛ و جواني است.
جِي.ام.کوتزیه در سال 2003 برندة جایزة نوبل ادبيات شد. 



یادداشت مترجم متن هلندي به انگلیسي 

حکایت وان یاکوبس کوتزیه1، یانسون2 ابتدا در سال 1951 توسط 
مرحوم پدرم، دکتر س.جِي کوتزیــه براي انجمن وان پلتنبرِگ 
چاپ و منتشر شد. این کتاب شامل متن با یك مقدمه بود که از 
سلسلة سخنراني هایي که پدرم در سال 1934 تا 1948 در مورد 
کاشفان اولية آفریقاي جنوبي در دانشگاه ستلنبوش ایراد کرده بود، 

استخراج شده بود.
کتاب حاضر ترجمة کامل حکایت یاکوبس کوتزیه از زبان 
هلندي است که به شکل مؤخره پس از متن قرار داده ام و ترجمة 
شهادت رسمي کوتزیه در سال 1760 را به آن اضافه کرده ام. جز 
این، چند دخل و تصرف جزیي به منظور رفع مشکلات زباني 

انجام شده است. 

1. Van Jacobus Coetzee 2. Janszoon
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از دکتر پ.ك.اي. فان یوگوم! که چند توصية مفيد براي بهبود 
ترجمه کرد؛ انجمــن وان پلتنبرگ و خانم م.جِي. پوتگيتر براي 
آماده سازي کتاب و کارمندان آرشيو ملي آفریقاي جنوبي قدرداني 

مي کنم.



حکایت یاکوبس

پنج ســال قبل، آدام ویِناند1ِ ولدالزنا، که به هيچ وجه از این بابت 
احساس ســرافکندگی نمی کرد، بار و بندیلش را بست و روانة 
ســرزمين کورانا شد. او مسائل شــخصي زیادي داشت. مردم 
مي دانســتند که اهل کجاســت، مي دانســتند که مادرش یك 
هوتنتوت2 بود که زمين گوني مي کشيد و سطل زباله خالي مي کرد 
و تا روزي که مرد، هرکار که به اش مي گفتند، انجام مي داد. او به 
کورانا رفت و مــردم راهش دادند و کمکش کردند، آن آدم هاي 
ساده اي اند. حالا همين آدام ویِناند پولش از پارو بالا مي رود، ده 
هزار رأس گله دارد، هرقدر زمين که بتواند ضبط و ربط کند و 

1. Adam Wijnand

Hottentots .2، ســاکنان جنوب غربي آفریقا و شمال غربي ایالت کيِپ آفریقاي 
جنوبي. اولين بومياني بودند که با هلندي ها تماس یافتند. آن ها از زمين هاي خود 

رانده شدند و به بردگي درآمدند. هنوز زندگي چادرنشيني دارند.
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